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 چکیده

الطّیر عطاّر، داستان سفر گروهی از مرغان به سوی کوه قاف به رهبری هدهد برای رسیدن به آستان منطق

هاست که در جستجوی حقیقت مرغان، بیانگرگروهی از انسان سیمرغ است. در اين منظومه عرفانی هر يک از

شود که يکی پس  از ديگسری از ادامسا راه منصسرف مصائب راه سبب میها و زنند و سختیدست به سفر می

يابند که سیمرغ در حقیقست، وودشسان رسند و در نهايت در میمرغ به کوه قاف میشود. در پايان مسیر، سی

 هستند.

محمود درويش، شاعر معاصر فلسطینی نیز دستیابی به جامعه آرمانی و تلاش بسرای رسسیدن بسه آن را در 

نامگذاری کرده اسست.نکته قابسذ رکسر آنکسه محمسود  ای عارفانه به تصوير کشیده است و آن را هدهدقصیده

درويش در هیچ يک از قصايد وود به طور مستقیم تحت تأثیر عرفان و تصوف قرار نگرفته اسست و تنهسا در 

گارنده در اين پژوهش های عرفانی بوده است.نيعنی قصیده هدهد متأثر از انديشه ؛قصیده مورد بحث نگارنده

با قصیده  الطّیرگیری از مکتب ادبیات تطبیقی آمريکا به بررسی و تطبیق مراحذ هفتگانه سلوک در منطقبا بهره

هدهد محمود درويش پرداوته و در نهايت بیان نموده است که محمود درويسش در قصسیده وسود در مسوارد 

 .گوی داردبسیاری مضامینی مشترک با شاعر پارسی

 ها: لید واژهک

 عطّار، منطق الطّیر، محمود درويش، هدهد، مراحذ سلوک، ادبیّات تطبیقی.
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 پیشگفتار

و در  های عرفانی يکی از موضوعات ادبی است که در ادبیسّات ملسذ مختلسه رهسورکردهچکامه

باشند. مطابق با نظرياتی کسه در مکتسب آمريکسايی بیسان مکتب ادبیاّت تطبیقی آمريکا قابذ بررسی می

در اين مکتب به روابط میان ادبیاّت مختله بر مبنسای  که توان به اين نکته دست يافتشده است می

شود. بلکه آن چه در اين مکتب اصالت دارد، اصسذ تشسابه و هماننسدی اصذ تأثیر و تأثر توجهی نمی

 باشد.است. در واقع در اين مکتب، ادبیتّ يک اثر ادبی مرکز توجّه می

سسازد. از نظسر را بسه اثسر ادبسی تبسديذ میهايی که يک اثر يعنی تمام آن ويژگی ؛منظور از ادبیتّ

های ادبی، محدود به زبان های ادبی و مکاتب و گونههای ادبی، جريانپژوهشگران اين مکتب، پديده

های مختلفی ارائسه ها و حتی در مکان( لذا آثار گوناگونی که با زبان15:1390و مکان نیستند. )سیدی،

. محور سفر، همان ح ّ جستجوگر انسان است بسرای کشسه اند با يکديگر قابلیت تطبیق دارندشده

تعريه شسده « أب،أم و يابسه»و در هدهد، « سیمرغ»الطّیر، ابهامات و رسیدن به مقصدی که در منطق

 است.

کنسد. ريسزی میالطّیر را پیانگیز منطقعطّار با هدف هدايت سالکان به سوی حق، مثنوی شگفت 

نی نیسز در قصسیده هدهسد وسويش متساثّر از فريدالسدّين عطسّار محمود درويش شاعر معاصر فلسسطی

الطیّر است چرا که اين اثر بزرگ عطسار پسیش روی وی هس.. ق( در کتاب منطق 618-540نیشابوری )

ها و همدوشسی (. تلاش در اثبات اين باور است که بررسی تفاوت11بوده است )نک: محمد منصور:

یر عطّار و هدهد محمود درويسش درک بهتسری از ايسن دو اثسر الطّهای موجود در منطقآن با شباهت

های زير پاسخ کند. به بیانی ديگر اين پژوهش از اين رهگذر وواهان اين است که به پرسشارائه می

 دهد:

زبان )عطاّر( تسا چسه انسدازه زبان )محمود درويش( از شاعر پارسی. میزان اثرپذيری شاعر عرب1

 بود؟

های عطسّار بسوده و چگونسه ايسن سمت از قصسیده وسويش متسأثّر از انديشسه. وی در کدامین ق2

 اثرپذيری را به نمايش گذاشته است؟ 

ای صسورت گرفتسه اسست؛ از آن هسای ارزنسدهالطیّر عطّار و جايگاه ادبی آن پژوهشدرباره منطق 

وع اشاره شده .ش( به اين موض.هس 1378کدکنی )هس.ش( و شفیعی 1374جمله در آثار پورنامداريان )

.ش( بسا عنسوان .هسس 1385است. همچنان که مقالاتی همچون: مقاله آقای مرندی و وسانم احمسديان )
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هسس.  1390و مقاله آقای احمسدی ) «هاها و شباهتالطیّر عطّار؛ نگاهی به تفاوتکمدی الهی و منطق»

الطیّر سسخن که در آنها از منطق نگاشته شده« هعريّالعطّار ومنظوماته الشّ هلحیا هنقدي هدراس»ش( با نام 

داشته و سسس   رفته است. مقاله نخستین در ابتدا نگاهی اجمالی به دو اثر)کمدی الهی ومنطق الطیر(

های و حتسی بهانسه تراشسی راهنمسا و مسسیر ،به سبک نگارش دو اثر و در نهايت به مقايسه پرنسدگان

ن زندگی عطار و سس  معرفسی منظومسات شسعری پردازد. مقاله دوم نیز پیراموپرندگان در دو اثر می

پسردازد. باشد. نگارنده در لابلای آن به معرفی منطق الطیر به عنوان يکی از اين منظومسات میوی می

الشعر و التصوف از محمد منصور به صورت گذرا  درباره قصیده هدهد محمود درويش نیز در کتاب

ای پیرامون ايسن قصسیده لازم به رکر است تاکنون مقاله تنها به قسمتی از اين قصیده اشاره شده است.

الطیّر در قصیده هدهد محمود نگاشته نشده است و تطبیق اين دو اثر و بررسی میزان اثرگذاری منطق

 درويش، نیز موضوعی است که تاکنون پیرامون آن پژوهش مستقلّی صورت نگرفته است.

 هدهد و الطّیرمنطق

شساعر شسمرد و در  توان آن را از بهترين آثار اينهای عطاّر است که میویالطیّر يکی از مثنمنطق

تسرين آثسار ايسن اثسر يکسی از برجسسته»حقیقت يکی از جواهرات دروشان تاج ادبیاّت فارسی است. 

الدّين مولوی هیچ اثری در ادبیسّات منظسوم عرفانی در ادبیاّت جهان است و شايد بعد از مثنوی جلال

تسرين بیسان ممکسن از رابطسا جهان اسلام به پای اين منظومه نرسد. در اين منظومه لطیهعرفانی، در 

 (.35: 1385کدکنی، )شفیعی« های راه سلوک عرضه شده استحق و ولق و دشواری

فريدالدّين عطّار نیشابوری، طرح کلّی داستان اجتماع و سفر مرغان را برای برگزيدن پادشساه در  

احمد غزالی برگرفته است، امّا اثر عطّار از چنسد حیسث از ديگسر آثسار  الطیّرهرسال الطیّر ازکتاب منطق

شود. نخست اينکه عطّار در منظوما وود طرحی پنهانی درافکنده است و بسا زبسان تمثیلسی متمايز می

های آوايی توجسّه داشسته و گويد. دوّم اينکه هرچند عطّار در داستان وود به بعضی تجان سخن می

وجود وود، بهره جسسته اسست؛  از تجان  آوايی میان سیمرغ و سی مرغ در تبیین نظريه وحدتمثلاً

تسا: است وی را اسیر وود کند )نک: فضیلت بهبهسانی، بسیهای آوايی واژگان نتوانستهامّا هرگز جاربه

106) 

اسست. در بسسیار شسبیه بسه يسک نمايشسنامه  استه چهذ و پنج گفتار تقسیم شدهالطیّر که بمنطق 

 پردازد:ديد سوّم شخص، به نقذ داستان میالطیّر عطاّر است که از زاويامنطق

 
 مجمعسسسسی کردنسسسسد مرغسسسسان جهسسسسان»
 

 «نهسسسسسان و آشسسسسسکارا بودنسسسسسد آنچسسسسسه 
 

 (106: 1392)عطار،   
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راز آشکارشده در پايان داستان، بیانگر اين نکتسه اسست کسه درک حقیقستت هسستی جسز بسا درک 

پسسذير نیسسست و رسسسیدن بسسه حقیقسستت انسسسان، کسساری بسس  سسسخت و امکانحقیقسست وسسودت انسسسانی 

که تا سی مرغت جسانت  فرساست. عطّار برای بیان سختی آن، هفت وادی هولناک را در نظر گرفتهطاقت

در متون عرفانی از سیمرغ، رات باری تعسالی »ها عبور نکنند به گوهر جانان دست نیابند. ناز آ آدمی،

هستی که عرش در سايه اوست و در پ ت قافت جبروتت کبريسايی آشسیان دارد  و حقیقت مطلق جهان

 (114: 1382)مدرسی، «. اراده شده است

الطّیر، سیمرغ رمزی از حقّ است امّا نه حقِّ مطلق؛ بلکسه حسقّ و وسدای شخصسی سسی در منطق 

ة سیمرغ بر آنسان مرغ. حقّ متجلّی به اقتضای استعداد سی مرغ و به همین سبب است که با نام، چهر

 (.136: 1374گردد )نک: پورنامداريان، متجلّی می

ای تحت عنوان هدهد سروده است سرا قصیدهمحمود درويش نیز به عنوان يکی از شاعران عربی

ای آرمانی است و در آن بروسی از مصسطلحات که در آن به طور ضمنی در پی دست يافتن به جامعه

 مربوط به عرفان را آورده است.

 ايسن در وی. اسست گرفتسه قسرار عطسار يعنسی زبانپارسسی شاعر تأثیر تحت قصیده اين در شاعر

 نسام «و أب اابسسيأم و » الفسا  از اسست شده برده نام سیمرغ الطیر منطق در که آنچه جای به قصیده

 ايسن در شساعر. باشسدمی آن بسه رسسیدن پسی در و داشته اشتیاق آنان به که است نموده اشاره و برده

 یروا کسیسط» عبارت با همراهان از و گزيندمی بر هدف به رسیدن برای را سفر عطار همچون قصیده

 آن قصسیده ايسن در توجسه قابسذ نکته ديگر. کنند تلاش مقصود به رسیدن برای تا وواهدمی« روایتط

 وسويش همراهان از را اين «درب کذِّ یدوا فتوحّ» عبارت با و داشته وحدت بر تأکید شاعر که است

 گويسدمی که آنجا هستند وود وجودی حقیقت به رسیدن پی در همه که شودمی يادآور و وواهدمی

 راهنمسا عنوان به هدهد از عطار همچون درويش که شد يادآور بايد همچنین «؟کونُنَما سَ نّا وَن کُمَ»

 گويسا و شسده ووانسده «السسکرانُ الهدهسدُ» درويسش نسزد در هدهسد کسه تفساوت ايسن با گرفته بهره

 گويد:ندارد آنجا که درويش می همسفران به نسبت را الطیر منطق هدهد هایسختگیری

 (544)همان: « قال الهدهدُ السکرانُ: طیروا کی تطیروا. نحن عشّاق وحسَبْْ»

 «. هدهد مست گفت: پرواز کنید تا پرواز کنید. ما عاشقیم و ب »ترجمه: 

 ای ديگر است:یر به گونهاما همین هدهد در منطق الط
 

 زمسسسان گفسسست آن چنسسسین رهبسسسر هدهسسسد
 

 کسسان کسسه عاشسسق شسسد نسسه انديشسسد ز جسسان 
 

 (127: 1392 )عطار،  
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نمايسد بسه و يا مثلا در جواب هر يک از مرغان که به دنبال بهانه تراشی هستند سخت گیسری می

 سرايد:طور نمونه در ابیاتی اين چنین می
 

 چنسسد ازيسسنهدهسسدش گفسست ای فسسسسسسرده 
 

 ازيسسن تسسا بسسه کسسی داری تسسو دل در بنسسسسسسد 
 

 سسستچسسون تسسو را ايسسن جايگسسه قسسدر اندکی
 

 سسستوسواه مسسی رو، وسسواه نسسی، هسسر دويکی 
 

 (149)همان:   
 

سرا برای قصايد وود عنوانی را در گو و عربینکته قابذ تأمذ در اينجا آن که هر دو شاعر پارسی

باشسد. عطسار چه به صورت واص می ،نام پرنده چه به صورت عاماند که به نوعی يادآور نظر گرفته

نمايسد برای منظومه شعری وويش عنوان منطق الطیر را برگزيده که به صورت عام به پرنده اشاره می

لنَّساُُ ٱ أَيُّهسَاٰ  یَ وقَسَالَ دَۥداَوُ نُٰ  مَوَوَرتثَ سسُلَی ﴿باشد: سوره مبارکه نمذ می 16و البته برگرفته از آيه 

و درويش نیز برای عنوان قصسیده  ﴾بتینُلمُٱ لفَضذُٱ لهَوَُ رَاٰ  هَ إتنَّ شَیءٍ کذُِّ متن وَأوُتتینَا رتلطَّیٱ مَنطتقَ نَاعلُِّم

همسین  20ام اين پرنده نیسز در آيسه وويش از نام يک پرنده واص)هدهد( بهره برده است که اتفاقا ن

( که ايسن نیسز بسه بتینَغَائتلٱمتنَ  کَانَ أَم هُدهُدَلٱى أَرَ لَا لتیَ الَ مَافَقَ رَلطَّیٱوَتَفَقَّدَ سوره رکر گرديده است )

 باشد.نوبه وود قابذ توجه می

 « هدهد»قصیده 

ادبیسات شسده است. گرچسه  حوزه هدهد از داستان حضرت سلیمان )ع( در روايات مذهبی وارد

 يسک بسه« هدهسد» ،ارفعساديبان  نزدشخصیت هدهد در قضیه سلیمان نبی کاملاً واقعی است اما در 

. نمادی که در نزد آنان مظهر پیر، مرشد و رهبر است. در فرهنس  نسور بخسش است نماد تبديذ شده

)سالکان( طريقست  مرد کامذ و راهنمای راهدان را گويند که طیور» پیرامون هدهد چنین آمده است: 

همچنسان کسه در کتساب فرهنس   (333: 2، ج1373« )کنسد.را به سر منزل سیمرغ حقیقت رهبری می

پرنده معروف، شانه به سر که آن را مرغ سلیمان » اصطلاحات و تعابیر عرفانی اين چنین آمده است: 

نامند. در ادب عرفانی کنايه و رمزی از معانی گوناگون است. در منطق الطیسر کنايسه از سسیر و هم می

 ( 797-798: 1375سجادی: سلوک و نیز رهنمای مرغان در سلوک به سوی سیمرغ است.)
 

 مرحبسسسسسا ای هدهسسسسسد هسسسسسادی شسسسسسده
 

 در حقیقسسسست پیسسسسک هسسسسر وادی شسسسسده 
 

 (103: 1392)عطار،   
 

 تطبیق دو اثر 

مايا اين دو اثر، سفری گروهی اسست. رساند که بندقتّ در ساوتار دو اثر، ما را به اين مسأله می
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پادشاه حقیقی آنان است و در قصسیدة  که« سیمرغ»الطیّر سفر گروهی مرغان است در يافتن در منطق

ای آرمانی. چرا کسه شساعر در سراسسر هدهد نیز سفرت دسته جمعی و گروهی است برای يافتن جامعه

ناورسسندی از وضسع  .رود بهره بسرده اسستقصیده از صیغه متکلم مع الغیر که برای جمع به کار می

که در آن ویسر و نعمست فسراوان باشسد و شود که هر دو گروه به دنبال جايی باشند موجود سبب می

زندگی در آنجا با ووشی همراه باشد. در حقیقت قصد تمثیلی سفر در هر دو اثر، يسافتن حقیقست و 

 اند. رسیدن به آرمانی است که روزگاری در پی آن بوده

چنان که درويسش، هسدف داند. آنالطیّر هدف سفر را رسیدن به درگاه سیمرغ میعطّار در منطق 

کند. نکتا قابذ توجّه ديگر آنکه در هسر دو اثسر ای آرمانی معرفّی میوود را از سفر، رسیدن به جامعه

هدهد راهنماسست. هدهسدی کسه سسالیان طسولانی همسراه  الطیّرمرشد و راهنما وجود دارد. در منطق

د و در نمايسحضرت سلیمان بوده و او را در سفرهايش همراهی نموده است. لذا رهبری شايسسته می

 شود.قصیده هدهد محمود درويش نیز همانند منطق الطیر هدهد به عنوان مرشد و راهنما معرفی می

اشاره به نام عطار و دو وادی معروف عرفانی وی يعنی وادی عشسق و وادی معرفست در قصسیده 

ر تواند دلیلی بر تأثیر پسذيری درويسش از عطسار باشسد. آنجسا کسه شساعهدهد محمود درويش نیز می

 گويد:می

 یالمعسر العشسق. هسذ وقسهَ یواد بطنت یف و غابَ یبنار بالأشعار؟ قلنا. قال واطَک العطّسّهذ مَ

 (543: 2000)درويش، المعرفه؟ قلنا. یعند واد

آيا عطار تو را با شعرها لم  نموده است؟ گفت: مرا وطاب قرار داد و در بطسن گفتیم: »ترجمه: 

 «.نزد وادی معرفت ايستاد؟وادی عشق پنهان گشت. آيا معری 

توان به اين نتیجه رسید که تطبیق ايسن دو اثسر هرچنسد بسا وجسود با توجّه به موارد رکر شده، می

گیری از وجسوه اشستراک اوتلاف امری به جا و شايسته بوده است. لذا نگارنده در اين جستار با بهره

 نتايج حاصله را رکر نموده است.  اين دو اثر، به تحلیذ اين دو اثر پرداوته است و پ  از آن

 وجوه اشتراک دو اثر:

 اشتراک در برخی از هفت وادی سلوکأ( 

 طلب

توان به ايسن موضسوع اشساره نمسود کسه هسر دو شساعر از ديگر وجوه اشتراک میان دو اين اثر می

یقت اند در پی کشه حقهمراهان وويش را به طلب و به پا وواستن تشويق نموده و از آنان وواسته

 باشند.

طلب در لغت به معنی جستن و در اصطلاح سالکان، طلب آن را گويند که روز و شب در ياد او 
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(. وادی طلب، آغاز راه است که با 307: 1383باشد طلب اوّلین مرحلا تصوّف است )نک: گوهرين، 

ان صسوری هسای جهسباشد. از ملک و ثروت دنیا بايد دست کشید تسا از آلودگیدرد و رنج همراه می

(. در 159: 1373پاک شد، آنگاه در سايا زوال ملک اين جهانی، نور حق تافتن گیرد )نک: شسجیعی، 

گری مظاهر دنیا روبه روست؛ پ  بايد به جسدّ و جهسد وادی طلب، طالب با بلايا و مصائب و جلوه

 همه را رها کند.

برای رسیدن به حقايق علمی در اين مرحله صوفی با ديگر مردمان همراه است. يک دانشمند نیز 

گیرد پ  اوّل طلب است شود و اصولاً هیچ کشفی بدون وواستن انجام نمیاز مرحلا طلب وارد می

 (.197: 1370پ  از آن کوشش )نک: نوری، 

 سرايد:گونه میشیخ عطّار در بیان اين وادی اين
 

 چسسسسون فرودآيسسسسی بسسسسه وادی طلسسسسب
   

 پیشسسست آيسسسد هسسسر زمسسسانی صسسسد تعسسسب 
 

 در هسسسر نفسسس  اينجسسسا بسسسود صسسسد بسسسلا
 

 
 

 طسسسوطی گسسسردون مگسسس  اينجسسسا بسسسود
 

 جسسسد و جهسسسد اينجسسسات بايسسسد سسسسالها
 

 حالهسسسا گسسسردد زان کسسسه اينجسسسا قلسسسب 
 

 ملسسسسسک اينجسسسسسا بايسسسسسدت انسسسسسداوتن
 

 دربسسسساوتن  بايسسسسدت  اينجسسسسا ملسسسسک 
 

 (216: 1392)عطار،   
 

وسود از و اين درست همان چیزی است که محمود درويش نیز در بسسیاری از جاهسای قصسیده 

 وواهد:همراهانش می

 له ه، الکذّیلن تصلوا ال وراً. قال:یقلنا له: لسنا ط»

 (.540: 2000)درويش، « ، ابحثوا عنه لکی تجدوه فیه، فهوْ فیهالکذّ و هو فی ،هیف والکذّ

رسید. همه چیسز به او گفتیم: پرندگانی نیستیم تا پرواز کنیم. گفت: هرگز به او نخواهید »ترجمه: 

برای اوست، همه چیز در اوست و او در همه چز است، او را جستجو کنید تا او را در او بیابید پس  

 «.او در اوست

 السرابْ  -قال: اُترکوا أجسادکَم کی تتّبعونی و اترکوا الأَرض» 

 کیْ تتّبعونی. واترکوا أسماءکم. لا تسألونی عن جوابْ 

 (.543)همان: « شی فی الضبابْإن الجواب هو الطريقُ و لا طريقَ سوی التلا

سراب را ترک کنید تا مسرا  -هايتان را ترک کنید تا مرا دنبال کنید و زمین راگفت: جسم»ترجمه: 

هايتان را فرو بگذاريد. در مورد جواب از من نسرسید. قطعا جواب همان راه است و دنبال کنید و اسم

 «.هیچ راهی نیست مگر متلاشی شدن در مه
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 (544)همان: « هدُ السکرانُ: طیروا کی تطیروا. نحن عشّاق وحسَبْْقال الهد»

 «.هدهد مست گفت: پرواز کنید تا پرواز کنید. ما عاشقیم و ب »ترجمه: 

کنسد و از الفسا  و شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشويق و ترغیسب می

أترکسوا الأرض )بدنهايتان را تسرک گويیسد(، جسادکم أترکوا ا)جستجو کنید(،  ابحثواعباراتی همچون 

)بسه عسن جسواب  یلا تسسألون)نامهايتان را ترک گويید(، أترکوا أسماءکم )اين سرزمین را رها کنید(، 

)يکسی روا تبخسّ )بسا يکسديگر متحسد شسويد( وتوحّدوا )به پرواز درآيید(، طیروا  دنبال پاسخ نباشید(،

بگويد راه رسیدن به هدف برواستن و طلب کردن اسست نسه سسکون. گیرد تا به آنان شويد( بهره می

تسوان گفست بسرای تعبیسری ديگسر می گشا نبوده و نیست. بهچرا که سکون و توقه به هیچ وجه راه

رسیدن به يک هدف ابتدا بايد طلب باشد و سس  به دنبال آن تلاش، کسه در ايسن صسورت مقصسود 

 شود. محقق می

روزافزون طالب است برای ديسدار جسانسان و جستسسن و وواستسسن  توان گفت طلب، تشنگیمی

او بی علتّ و سببی، طالب را در اين راه نه از وود وبر است و نه از غیر که او سسر تسا پسا معشسوق 

 (160: 2، ج 1389است )نک: صارمی، 

 عشق

ح، شسوق از ديگر وجوه تشابه میان اين دو اثر اشاره به موضوع عشق می باشد. عشق در اصسطلا

مفرط و میذ شديد به چیزی است. عشق آتشی است که در قلسب واقسع شسود و محبسوب را بسسوزد 

 (.580: 1375)نک: سجادی، 

ها عشق دوّمین وادی از هفت وادی سلوک است. مرحلا دوّم يعنی بیگانه شدن از هما وواسسته 

شود رف معشوق متمرکز میو تعلّقات متفرقّه و واصیتّ عشق اين است که رهن و توجّه آدمی به ط

تواند نظر او را به وود جلب کند. در وادی حب يا عشسق اراده و اسستقامت لازم و علائق ديگر، نمی

: 1370شسود )نسک: نسوری، شود و اين استقامت با عمسذ انجسام میاست و استقامت بدون عمذ نمی

197 .) 

 کند:عطار در منطق الطیر وادی عشق را اينگونه تصوير می 
 

 پديسسسد آيسسسد بعسسسد از ايسسسن وادی عشسسسق
 

 غسسرق آتسسش شسسد کسسسی کانجسسا رسسسید 
 

 عاشسسق آن باشسسد کسسه چسسون آتسسش بسسود 
 

 بسسسسود سسسسسرکش و سسسسسوزنده گسسسسرم رو 
 

  عشسسسق اينجسسسا آتسسسش اسسسست و عقسسسذ دود
 

 زود  عقسسسسذ گريسسسسزد عشسسسسق کامسسسسد در 
 

 (221-220: 1392)عطار،    
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)نسک: صسارمی،  .گسرددبسر عشسق می –همچون مدار هستی وود او  -از ديدگاه عطّار مدار عالم

زيرا عقذ هسادی نیسست.  در ادامه بايد عقذ را کنار گذاشت( عطّار معتقد است که 189: 2، ج 1389

افتسد و او را بسا وسود بسه در سلوک اهذ طريقت، عشق هادی است و مانند آتش بر جسان سسالک می

 کند.مراحذ و مراتب بعد رهنمون می

 تنأی بنا عن أرضنا نحو الحبیبْ منفیً هتیَ الرّوحُ التی »

 (.544-545: 2000)درويش، « منفیً هیَ الأرضُ التی تنأی بنا عن روحنا نحو الغريبْ

سسازد تبعیدگاه همان روحی است کسه مسا را از سسرزمینمان بسه سسوی دوسست دور می»ترجمه: 

 «.سازدتبعیدگاه همان سرزمینی است که ما را از روحمان به سوی غربت دور می

در عباراتی ديگر محمود درويش به نام وادی عشق نیز بسه طسور مسستقیم اشساره دارد. آنجسا کسه 

 گويد:می

 بالأشعار؟ قلنا. قال: واطبَنی و غابْ « العطّارُ»هذ مسَّک »

 (.543)همان: « عند وادی المعرفا؟« المعرّی»فی بطنت وادی العشق. هذ وقهَ 

ها لم  نموده است؟ گفت: مرا وطاب قرار داد و در بطسن آيا عطار تو را با شعرگفتیم: »ترجمه: 

 «وادی عشق پنهان گشت. آيا معری نزد وادی معرفت ايستاد؟

شاعر در اين مقطع از قصیده هدهد به طور مستقیم به نام وادی عشق در کنسار نسام عطسار اشساره 

ی سسلوک اسست نموده است و حتی در ادامه سخن وويش به نام وادی معرفت که يکی از هفت واد

 اشاره مستقیم دارد و آن را رکر نموده است.

 معرفت

داند. وی آن را يک وادی بی پا و سر دانسسته و شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت می

معتقد است اينجاست که هر ک  بر حسب معرفست و شسناوت وسويش راه و روش وسود را يافتسه 

 است:
 

 بعسسسسد از آن بنمايسسسسدت پسسسسیش نظسسسسر
 

 ای بسسسسی پسسسسا و سسسسسرفسسسست را وادیمعر 
 

 هسسیچ کسس  نبسسود کسسه او ايسسن جايسسسگاه
 

 مسسسسسسختله گسسسسسردد ز بسسسسسسسسیاری راه 
 

 (227: 1392)عطار،   
 

 محمود درويش نیز در قصیده هدهد به معرفت اشاره نموده و اين چنین سروده است:

 الضیاع. ويعرفونَ یيضیعوا ف یلک من الضیاعت لا يرجعونَ»

 (. 541: 2000)درويش، « المستحیذ الطريقت هو الوصول إلی بداياتت أن الطريقَ
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دانند کسه راه همسان رسسیدن بسه گردند تا در گمراهی گم شوند و میاز گمراهی باز نمی»ترجمه: 

 «.آغاز راه غیر ممکن است

 گويد:شاعر در مقطعی از قصیده به نام وادی معرفت نیز اشاره داشته و می

 بالأشعار؟ قلنا. قال: واطبَنی وغابْ « رُالعطّا»هذ مسَّک »

 (.543)همان:  «عند وادی المعرفا؟« المعرّی»فی بطنت وادی العشق. هذ وقهَ 

آيا عطار تو را با شعرها لم  نموده است؟ گفت: مرا وطاب قرار داد و در بطسن گفتیم: »ترجمه: 

 «وادی عشق پنهان گشت. آيا معری نزد وادی معرفت ايستاد؟

 توحید

توحید در لغت حکم نمودن به يکتا بودن يک چیسز و علسم داشستن بسه يگسانگی آن اسست و در 

اصطلاح اهذ حق و معرفت، مبرّا دانستن رات وداوند از هر چیزی است که در فهم بگنجد و يسا بسه 

(. بعد از شناوتن عاشقانا رات و صفات الهی سالک با گذراندن 31: 1368گمان آيد )نک: جرجانی، 

شود و چون قادر نیست حقیقست را دريابسد بسه ها در رات بیکران الهی غرق و حیران میادیديگر و

 پردازد.بیان حیرت و سرگشتگی وود می

کنند. واحد و عدد يکی است و ازل و ابد نیسز در اين وادی است که همه سر از يک گريبان برمی

لطیسر پیرامسون وصسه ايسن وادی (. عطار در منطق ا303: 1، ج 1389در آن گم است )نک: صارمی، 

 گويد:برای ساير پرندگان می
 

 آيسسسسدت توحیسسسسد وادی ايسسسسن از بعسسسسد
 

 آيسسسسدت تجريسسسسد  و تفريسسسسد منسسسسزل 
 

 انسسسدکی  گسسسر عسسسدد  بینسسسی بسسسسی  گسسسر
 

 در يکسسسسی آن يکسسسسی باشسسسسد دريسسسسن ره 
 

 چسسون بسسسی باشسسد يسسک انسسدر يسسک مسسدام
 

 آن يسسک انسسدر يسسک يکسسی باشسسد تمسسام 
 

 (236: 1392)عطار،   
 

 گويد:گونه میمحمود درويش نیز در مورد توحید در قصیده وويش اين

 قلنا له: لسنا طیوراً کی نطیرَ. قال: لن تصلوا إلیه، الکذُُّ له »

 (.540: 2000)درويش، « والکذُُّ فیه، وهو فی الکذُِّ، ابحثوا عنه لکی تجدوه فیه، فهو فیه

رسید. همه چیسز خواهید کنیم. گفت: هرگز به او ن به او گفتیم: پرندگانی نیستیم تا پرواز»ترجمه: 

او را جستجو کنید تا او را در او بیابید پس   چیز در اوست و او در همه چز است. همه برای اوست.

 «.او در اوست

گیرد که به وضسوح بسه معنسای وحسدت اشساره شاعر در اين مقطع از قصیده تعبیری را به کار می
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بسه «. کذُُّ له والکذُُّ فیه، وهو فی الکُذِّ، ابحثوا عنه لکی تجدوه فیه، فهو فیسهال»گويد: دارد. آنجا که می

دارد که همه چیز در رات مخصوص اوست چرا که همسه چیسز اوسست و همسه تعبیری ديگر بیان می

 چیز برای اوست واين يعنی همان توحید.

يگانه حقیقت داند و ب   بیند و آنچه در دنیا بیند مظهرسالک در اين وادی در کثرت وحدت می

 (.199: 1370)نک: نوری، 

 حیرت

يکی ديگر از اشتراکات میان ايسن دو اثسر آن اسست کسه هسر دو بسه حیسرت و سسرگردانی اشساره 

 اندکه عطار در منطق الطیر حیرت و سرگردانی را به عنوان يک وادی معرفی می کند.نموده

ست که بر قلوب عسارفین در موقسع تأمسّذ و الله امری احیرت يعنی سرگردانی و در اصطلاح اهذ

(. 331: 1375گردد )نک: سجّادی، شود وآنها را تأمذّ و تفکّر حاجب میحضور و تفکّر آنها وارد می

شسود. وی بنسدد و فقسط متوجسّه رات بیکسران الهسی میدر اين وادی سالک از سخن گفتن دم فرومی

 د.تواند آن را بازشناسهويت وود را گم کرده و نمی

داند که در آنجا حسال چیسست و ک  نمیدر اين وادی مردم را نصیب جز ویال نیست چه، هیچ

کند و جسز حسسرت بسسیار و سرگشستگی او را سرّ آن کدام است. هرکه در اين وادی افتد پی گم می

بسه  اند، نه از حال رفتگان وبر دارند و نه وود راهپايان سرگرداننصیبی نیست. همه در اين وادی بی

 گويد:گونه که عطاّر می(. همان452: 1، ج 1389برند )نک: صارمی، جايی می
 

 آيسسسسدت حیسسسسرت وادی ايسسسسن بعسسسسد از
 

 آيسسسسدت حسسسسسرت و درد کسسسسار دايسسسسم 
 

 مسسرد حیسسران چسسون رسسسد ايسسن جايگسساه 
 

 کسسسسرده راه گسسسسم و مانسسسسده تحیسسسسر در 
 

 ( 241: 1392)عطار،     
 

 گويد:محمود درويش در قصیده وود می

 أين جئنا؟ يسأل الحکماءُ عن معنی الحکايات والرحیذتمن »

 وأمامنا آثارنا، ووراءنا الصفصاف. من أسمائنا نأتی إلی 

 (.540: 2000)درويش، « أسمائنا و نخبئ النسیان عن أبنائنا

که در برابر مسا آثسار  پرسند حال آنايم؟ حکما از مفهوم حکايت و کوچ میاز کجا آمده»ترجمه: 

آيیم و هايمان مسیهايمان بسه سسوی اسسمماست و پشت سر ما دروست بیسد اسست. از اسسم)بقايای( 

 «.کنیمفراموشی را از فرزاندانمان پنهان می

 کذ دربْهذ نحن مَن کنّا و ما سنکون؟ قال: توحّدوا فی»
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 وتبخّروا تَصتلوا الی من لا تدرکه الحواُ. وکذ قلبْ

 (.544)همان: « عشُّاقٌ وحسَبْْ نحن قلنا، وقد متتنا مراراً وانتشینا:

ما چه کسانی بوديم؟ و چه وواهیم بود؟ گفت: در هسر مسسیری يگانسه باشسید و متّحسد »ترجمه: 

ايم کند، دست يابید. گفتیم: و بارهسا مسردهشويد تا به آن چیزی که حواُ و هر قلبی آن را درک نمی

 «.ايم: ما عاشقیم و ب و مست گشته

ما چسه کسسانی « هذ نحن مَن کنّا و ما سنکون؟»گويد: ديگر باز چنین میچنان که در مقطعی هم

توان گفست شساعر دچسار نسوعی حیسرت بوديم؟ و چه وواهیم بود؟ با اندکی تأمذ در اين مقاطع می

فلسفی است که آن را در شعر وود وارد نموده و مدام در پی آن است که بدانسد از کجسا آمسده و بسه 

های عامه را از ديرباز تسا اساسی که رهن فیلسوفان و بزرگان و حتی انسان کجا رهسسار است. سؤالی

 کنون به وود معطوف داشته است. 

 اشتراک در سایر موارد 

 داشتن هدف 

توان گفت هر دو شاعر در پی يک هدف ويسژه و مخصسوص بسه با اندکی تأمذ در دو قصیده می

ی به جامعه آرمانی است. در منطسق الطیسر عطسار باشند و آن رسیدن به کمال يا همان دستیابوود می

شاعر بر اين باور است که بايد برای وود پادشاهی را برگزينند که در سايه وی به آسسايش رسسیده و 

اين پادشاه کسی جز سیمرغ نیست يعنی هدف در منطق الطیسر عطسار رسسیدن و حضسور در بارگساه 

 سیمرغ است.
 

 جهسسسسان  مرغسسسسان  کردنسسسسد  مجمعسسسسی
 

 نهسسسسان  و  آشسسسسکارا بودنسسسسد  آنچسسسسه 
 

 جملسسسه گفتنسسسد ايسسسن زمسسسان در روزگسسسار
 

 شسسسهريار از شسسسهر نیسسسست وسسسالی هسسسیچ 
 

 نیسسسست شسسساه چسسسون بودکسسساقلیم مسسسا را
 

 بسسیش از ايسسن بسسی شسساه بسسودن راه نیسسست 
 

 يسسسساری کنسسسسیم ار شسسسسايد را يکسسسسدگر
 

 کنسسسسسیم  طلبکسسسسساری   را  پادشسسسسساهی 
 

  زانکسسه چسسسون کشسسسور بسسود بسسسی پادشسسساه
 

 سسسسسساه  در  نمانسسسسد  ترتیبسسسسی  و  نظسسسسم 
 

 آمدنسسسد جايگسسساهی  بسسسا  همسسسه  پسسس 
 

 آمدنسسسد  شسسساهی جويسسسای سسسسر بسسسه سسسسر 
 

 (106: 1392، )عطار  
 
محمود درويش نیز در قصیده وود به اين امر اشاره دارد که در پی يک جامعه آرمانی است. آنجا 

 کند:که قصیده وود را اينگونه آغاز می



 109/  ود درویشالطیر عطار و قصیده هدهد محمواکاوی تطبیقی منطق

 لم نَقتَرتبْ متن أرضت نجمتنا البعیدة بَعدُ. تأوذُنا القصیدة »

 (.539: 2000)درويش،« متن وُرْمت إبرَتتنا لتنَغزتلَ للفضاءت عباءَة الأفقُ الجديدة

بَرَد نزديک سرزمین ستاره گونا دوردستمان نشديم. قصیده، ما را از سوراخ سوزنمان می»ترجمه: 

 «.ی فضا ببافیمهای جديد را براتا چادر افق

دارد که هنوز به آن ستاره دوردسستی کسه در پسی آن شاعر در همین ابتدای سخن وويش بیان می

باشد که برای آن است و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرمانی شاعر میبوده نزديک نشده

آرمسانی وی  کنسد کسه جامعسهای زنسدگی میزند. چرا که محمود درويش در جامعهدست به سفر می

نیست و شايد به همین دلیذ است که از همان ابتدای قصیده، رسیدن به اين جامعه آرمسانی را هسدف 

 کند.قرار داده و با آن سخن وود را آغاز می

 اشاره به موضوع سفر

باشد. عطار در منطق الطیر بسرای يکی ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر می

وواهد تا با وی بسه سسفر بسردازنسد. آنجسا کسه سیمرغ از ياران وويش)ديگر پرندگان( می دستیابی به

 گويد:می
 

 انتظسسسسسار پسسسسسر  دل  آشسسسسسفته  هدهسسسسد
 

 قسسسسرار بسسسسی آمسسسسد جمسسسسع میسسسسان در 
 

  گفسست ای مرغسسان مسسنم بسسی هسسیچ ريسسب
 

 غیسسب پیسسک هسسم بريسسد حضسسرت و هسسم 
 

 امدانسسسسسسسسته را وسسسسسسسويش پادشسسسسسسساه
 

 امنتوانسسسسسته   چسسسسو  تنهسسسسا  روم چسسسسون 
 

 شسسويد  همسسره گسسر شسسما بسسا مسسن لیسسک
 

 شسسسويد درگسسسه  آن و  محسسسرم آن شسسساه 
 

 نهیسسسد  ره  در  قسسسدم  و جسسسان فشسسسانید
 

 نهیسسسد  درگسسسه  بسسسدان سسسسر کوبسسسان پسسسای 
 

 بسسسی وسسسلاف  پادشسسساهی  را مسسسا هسسسست
 

 در پسس  کسسوهی کسسه هسسست آن کسسوه قسساف 
 

 طیسسسسور   سسسسسلطان  سسسسسیمرغ  او  نسسسسام
 

 دور دور زو مسسسا و نزديسسسک مسسسا بسسسه او 
 

 (107-106: 1392)عطار،   
 
محمود درويش نیز در اين قصیده به طور مستقیم به لفظ سفر اشاره نموده است و راه رسیدن به 

 گويد:بیند نه سکون. آنجا که میجامعه آرمانی را حرکت می

  -الصدی مناّ إلینا. لم نکن حَبَقاً  -ويسافرُ السّفرُ »

 -افذنا الصغیرة. لم نکن وَرقَاً الرّبیع إلی نو یلتنرجعَ ف

 (.539: 2000)درويش، « لتأوذَنا الرّياح إلی سواحلنا. هنا و هناک وط واضح
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تا در بهار بسه  –پژواک از ما به سوی ماست. ما گیاه تره نبوديم  -کند مسافرت می سفر»ترجمه: 

بسه سسواحذ ببسرد. اينجسا و تا بادها ما را  –های کوچکمان باز گرديم. برگ )هم( نبوديم سوی پنجره

 «.  آنجا وطی واضح برای سرگردانی است

کنسد. گزيند. به اين معنا که سسفر هسم سسفر میرا برمی« يسافر السفر»درويش در اين مقطع تعبیر 

پ  چرا ما برای رسیدن به وواسته وويش که همان جامعه آرمسانی اسست دسست بسه سسفر نسزنیم و 

دارد ما همواره بسرای رسسیدن بسه هسدف وسويش تسلاش بیان می سکون را برگزينیم؟ شاعر در ادامه

..( در سرنوشت .ايم که ديگران )بادها وايم و به تعبیر وود شاعر همچون گیاه تره يا برگی نبودهکرده

ايم و برای رسیدن بسه ايم که برای وويش تصمیم گرفتهما دوالت داشته باشند بلکه اين وود ما بوده

 يم. اهدفمان تلاش کرده

 اشتراک در راهنما

يکی ديگر از وجوه اشتراک میان دو قصیده اشتراک در راهنمای سفر است. در هر دو اثر هدهسد 

 شود.به عنوان دلیذ و راهنمای سفر برگزيده می

 سرايد:در منطق الطیر عطار چنین می
 

 جملسسه گفتنسسد ايسسن زمسسان مسسا را بسسه نقسسد
 

 پیشسسسوايی بايسسسد انسسسدر حسسسذّ و عقسسسد 
 

 فتسسساد  لايسسسق  بسسس  افکندنسسسد  قرعسسسه
 

 اشسسسق فتسسسادشسسسان  بسسسر هدهسسسد عقرعه 
 

 جملسسسه  او  را  رهبسسسر   وسسسود   سسسساوتند
 

 باوتنسسسدگسسسر  همسسسی  فرمسسسود  سسسسر  می 
 

 ( 144-143: 1392)عطار،   
 
شاعر در چندين جا در منطق الطیر به رهبری هدهد اشساره کسرده و بسرای هدهسد القسابی را نیسز 

 :هدهد هادی و... ،رهبر شود؛ مثلا هدهدمتصور می
 

 هدهسسد  رهبسسر  چنسسین  گفسست آن  زمسسان
  

 کسسان کسسه عاشسسق شسسد نسسه انديشسسد ز جسسان 
 

 ( 127)همان:   
 

 پهلسسسوان  آمسسسد هدهسسسد   هسسسادی   چسسسو
 

 تسساج   بسسر   فسسرقش   نهادنسسد   آن زمسسان 
 

 (144)همان:   
 

 گويد:داشته و میدر قصیده محمود درويش نیز شاعر در چندين جا به اين موضوع اشاره 

 أبحثُ عن سماء تائها  -قال الدّلیذُ لسید الأشیاء  -أنا هُدهُدٌ »

 و طار مع الأشعّا و الغبار -قال الدلیذ لنا  -... أنا هُدهُدٌ 



 111/  ود درویشالطیر عطار و قصیده هدهد محمواکاوی تطبیقی منطق

 من أين جئنا؟ يسأل الحکماء عن معنی الحکايا والرحیذ

 (540: 2000)درويش، « سأهتدی للنبع إن جهّ النباتُ -قال الدلیذ  -... أنا هُدهُدٌ 

.. راهنما بسه مسا .گردمرهبر به بزرگ اشیاء گفت: من هدهدم. دنبال آسمانی سرگردان می»ترجمه: 

ايم؟ حکمسا از کسرد از کجسا آمسدهها و غبار پرواز میگفت: من هدهد هستم در حالی که همراه شعاع

هسم بخشسکند بسه چشسمه  .. راهنما گفت: من هدهدم. اگسر گیاهسان.پرسندمفهوم حکايت و کوچ می

 «.هدايت وواهم کرد

 (543)همان: «  -و طار منّا. طارت الکلماتُ  -قالَ الدلیذ  -أنا هُدهُدٌ »

 «.ها به پرواز درآمدندراهنما گفت: من هدهدم و از میان ما پرواز کرد. واژه»ترجمه: 

نیز هدهد را بسه توان دريافت که محمود درويش با دقت در مقاطع رکر شده از قصیدة هدهد می

 گويد.سخن می« الدلیذ»کند و از او با لفظ عنوان راهنما و رهبر معرفی می

 بهانه آوری

ها اين است که همراهسان در هسر توان گفت يکی ديگر از اشتراکات میان آنبا تأمذ در دو اثر می

طیر هريک از پرندگان بسا آوری هستند تا وود را از تلاش مبرا سازند. در منطق الدو اثر به دنبال بهانه

 گويد:شوند آنگونه که عطار میهای مختله از ادامه راه منصرف میبهانه
 

 بلبسسسذ شسسسیدا در آمسسسد مسسسست مسسسست
 

 وز کمسسال عشسسق نسسه نیسسست و نسسه هسسست 
 

 بلبلسسسسسی  نسسسسسارد طاقسسسسست   سسسسسسیمرغ
 

 گلسسسی عشسسسق بسسسود بلبلسسسی   را   بسسس  
 

 (109: 1392)عطار،   
 

 شسسکر طسسوطی   آمسسد   بسسا   دهسسان   پسسر 
 

 زر بسسسسا   طسسسسوق فسسسسستقی در   لبسسسساُ 
 

 تسسساب مسسسن  نیسسسارم   بسسسر   در   سسسسیمرغ
 

 بسس  بسسود  از چشسسمه وضسسرم  يسسک  آب 
 

 (111: 1392)عطار،   
 

 بعسسسد  از آن طسسساووُ آمسسسد   زرنگسسسار
 

 نقش پسرّش صسد چسه، بسذ کسه صسد هسزار 
 

 کسسسی  بسسسود  سسسسیمرغ  را پسسسروای   مسسسن
 

 بسس    بسسود  فسسردوُ عسسالی   جسسای   مسسن 
 

 (112: 1392)عطار،   
 

توان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطیر به دنبال آن هستند تسا به تعبیری ديگر می

های گونساگون وسود را از همراهی با هدهد سرباز زنند و به همین علت اسست کسه بسا عسذر و بهانسه

 معذور دانسته تا بدين وسیله برای يافتن سیمرغ دست به سفر نزنند. 
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 کنند:تراشی میدارد که همراهانش مدام بهانهمحمود درويش نیز در قصیده وود بیان می

 قلنا له: لسَنا طیوراً کی نطیر. فقال: أجنحتی زمانی »

 (.540: 2000)درويش،« والعشق نار العشق، فاحترقوا لتلقوا عنکم جسد المکان

: بال و پر من، زمان من اسست و عشسق ترجمه: به او گفتیم: پرندگانی نیستیم تا پرواز کنیم. گفت

 آتش عشق است. پ  آتش بیافروزيد تا جسم و جسد مکان را از وودتان دور سازيد.  

 (.544)همان: « قلنا: تَعتبنا من بیاض العشق واشتقنا إلی أمّ و يابساٍ و أبٍ»

 يم.گفتیم: از روشنايی عشق، وسته شديم و مشتاق و دلتن  مادر و وطن و پدر شدترجمه: 

 ونحن قلنا: نحن سرب من طیور -قال الدلیذ -أنا هُدهدٌ »

 ضاقتْ بنا الکلمات أو ضتقنا بها عطشاً و شردّنا الصدی 

 و إلی متی سنطیر؟ قال الهدهدُ السکرانُ: غايتنا المدی 

 قلنا: و مارا ولفَه؟ قال المدی ولهَ المدی ولهَ المدی 

 قلنا: تعبنا. قال: لن تجدوا صنوبرة لترتاحوُا. سدی 

 ما تطلبون من الهبوطت، فحلِّقوا لتُحَلّقوا. قلنا: غداً 

 (.545-546)همان: « ناضج يمتصّه هذا الغمام . فتلک الأرض ثدی.سنطیرُ ثانیاً

دست( مسا ای از پرندگان هستیم. کلمات از )ترجمه: راهنما گفت: من هدهدم و ما گفتیم ما دسته

به تن  آمده و يا ما از روی عطش نسبت به آن به تن  آمديم و ما پژواک را آوراه ساوتیم و تا کسی 

هاست. گفتسیم: پشست آن چیسست؟ پرواز وواهیم کرد. هدهد مست گفت: هدف نهايی ما دوردست

گفت: دوردست پشت دوردست پشت دوردست )نهايت(. گفتسیم: وسسته شسديم. گفست: صسنوبر را 

کنید بیهوده است. پ  پرواز کنید تا ید يافت تا زمانی که راحت شويد. آنچه از هبوط طلب مینخواه

ای است که اين ابسر آن را آزاد شويد. گفتیم: فردا دوباره پرواز وواهیم کرد. پ  آن زمین، پستان تازه

 مکیده است.

شسبیه آنچسه در منطسق شود که در قصیده هدهد نیز چیزی در مقاطع رکر شده در بالا مشاهده می

آورند تا هدهد را پیروی نکنند. شاعر با عبسارات وورد. يعنی پرندگان بهانه میالطیر بود به چشم می

ونحن قلنا: نحن سرب »، «قلنا: تَعتبنا من بیاض العشق»، «قلنا له: لسَنا طیوراً کی نطیر»مختلفی همچون 

ايسن « قلنا: تعبنا»و« ؟سنطیر وشردّنا الصدی وإلی متیمن طیور ضاقتْ بنا الکلمات أو ضتقنا بها عطشاً 

 موضوع را بیان کرده است.

 گیری:نتیجه

سازد کسه محمسود درويسش بسا منطسق . دقت در دو محتوای قصیده ما را به اين امر رهنمون می1
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الطیر آشنايی داشته و تحت تأثیر اين امر شروع به سرودن قصیدةهدهد نموده است. به تعبیری ديگر 

پرداوتسه  الطیّر عطّار به سرودن قصیده وود بسا عنسوان هدهسدمحمود درويش با تأثیرپذيری از منطق

 است. لذا اين دو شاعر در انديشه، بسیار به يکديگر شباهت دارند.

. در هر دو اثر رسیدن به کمال و جامعه آرمانی، هدف است و سفر راهی برای رسیدن به هدف 2

الطّیر، گمشده سالکان سیمرغ است؛ پ  سفر برای دستیابی به وی منطق در نظر گرفته شده است. در

درويش به دنبال دستیابی به جامعه آرمانی اسست کسه همسواره آن را در  ،گیرد و در هدهدصورت می

 پروراند. رهن وويش می

های مذکور در قصیده هدهد الطیّر بسیار فراوان و شخصیتّشده در منطقهای مطرح. شخصیت3ّ

های پسردازی داشسته لسذا شخصسیتباشد. از آنجا که عطّار در اثر وسويش هسدف داسستانمحدود می

سسازد و ايسن شود که عطّار در طول سفر وويش، آنان را معرفّسی میالطیّر ديده میگوناگون در منطق

 شود.برولاف چیزی است که مخاطب در هدهد با آن مواجه می

قصیده آن است کسه هسر دو شساعر هدهسد را صساحب اسسرار  . از نکات قابذ رکر در تطبیق دو4

و اين وود از وجوه تشابه میان دو اثسر  ؛...و« الأسرار يا هدهدَ»نمايند تحت عناوينی چون معرفی می

 گويسا و شسده ووانسده «السسکران الهدهسدُ» درويسش نسزد در هدهسد کسه تفساوت ايسن است. امسا بسا

 ندارد. همسفران به نسبت را الطیر منطق هدهد هایسختگیری
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Abstract 

 

Attar's Mantegh Al-Tair is the story of a group of birds 

traveling to Mount Qaf led by Hudhud to reach the SimUrQ 

threshold. In this mystical system, each of the birds represents a 

group of human beings who travel in search of the truth, and the 

hardships and sufferings of the path cause one to give up one 

after the other. At the end of the route, the blackbirds reach 

Mount Qaf and finally realize that Simurq is, in fact, 

themselves.Contemporary Palestinian poet Mahmoud Darwish 

has also portrayed the achievement of an ideal society and the 

effort to achieve it in mystical poems, calling it Hudhud. 

Mysticism and Sufism have not been included and only in the 

ode discussed by the author, that is, the ode of Hudhud has been 

influenced by mystical ideas. He has finally stated that 

Mahmoud Darvish in his poems in many cases has common 

themes with the Persian poet. 
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	با توجّه به موارد ذکر شده، میتوان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهرهگیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	با توجّه به موارد ذکر شده، میتوان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهرهگیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	با توجّه به موارد ذکر شده، میتوان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهرهگیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	وجوه اشتراک دو اثر:
	أ) اشتراک در برخی از هفت وادی سلوک
	طلب

	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر میتوان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواستهاند در پی کشف حقیقت باشند.
	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر میتوان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواستهاند در پی کشف حقیقت باشند.
	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر میتوان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواستهاند در پی کشف حقیقت باشند.
	طلب در لغت به معنی جستن و در اصطلاح سالکان، طلب آن را گویند که روز و شب در یاد او باشد طلب اوّلین مرحلة تصوّف است (نک: گوهرین، 1383: 307). وادي طلب، آغاز راه است كه با درد و رنج همراه ميباشد. از ملك و ثروت دنيا بايد دست كشيد تا از آلودگيهاي جهان صور...
	در این مرحله صوفی با دیگر مردمان همراه است. یک دانشمند نیز برای رسیدن به حقایق علمی از مرحلة طلب وارد میشود و اصولاً هیچ کشفی بدون خواستن انجام نمیگیرد پس اوّل طلب است پس از آن کوشش (نک: نوری، 1370: 197).
	شیخ عطّار در بیان این وادی اینگونه میسراید:
	و این درست همان چیزی است که محمود درویش نیز در بسیاری از جاهای قصیده خود از همراهانش میخواهد:
	«قلنا له: لسنا طيوراً. قال: لن تصلوا اليه، الکلّ له
	والکلّ فيه، و هو في الکلّ، ابحثوا عنه لکی تجدوه فيه، فهْو فيه» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «به او گفتیم: پرندگانی نیستیم تا پرواز کنیم. گفت: هرگز به او نخواهيد رسید. همه چیز برای اوست، همه چیز در اوست و او در همه چز است، او را جستجو کنید تا او را در او بیابید پس او در اوست».
	«قال: اُترکوا أجسادَکم کی تتّبعوني و اترکوا الأَرض- السرابْ
	کیْ تتّبعوني. واترکوا أسماءکم. لا تسألوني عن جوابْ
	إن الجواب هو الطريقُ و لا طريقَ سوی التلاشي في الضبابْ» (همان: 543).
	ترجمه: «گفت: جسمهایتان را ترک کنید تا مرا دنبال کنید و زمین را- سراب را ترک کنید تا مرا دنبال کنید و اسمهایتان را فرو بگذارید. در مورد جواب از من نپرسید. قطعا جواب همان راه است و هیچ راهی نیست مگر متلاشی شدن در مه».
	«قال الهدهدُ السکرانُ: طيروا کی تطيروا. نحن عشّاق وحَسْبْ» (همان: 544)
	ترجمه: «هدهد مست گفت: پرواز کنید تا پرواز کنید. ما عاشقیم و بس».
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب میکند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب میکند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب میکند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	میتوان گفت طلب، تشنگی روزافزون طالب است برای دیـدار جـانـان و جستـن و خواستـن او بي علّت و سببی، طالب را در این راه نه از خود خبر است و نه از غیر که او سر تا پا معشوق است (نک: صارمی، 1389، ج 2: 160)
	عشق

	از دیگر وجوه تشابه میان این دو اثر اشاره به موضوع عشق می باشد. عشق در اصطلاح، شوق مفرط و میل شدید به چیزی است. عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد (نک: سجادی، 1375: 580).
	عشق دوّمین وادی از هفت وادی سلوک است. مرحلة دوّم یعنی بیگانه شدن از همة خواستهها و تعلّقات متفرّقه و خاصیّت عشق این است که ذهن و توجّه آدمی به طرف معشوق متمرکز میشود و علائق دیگر، نمیتواند نظر او را به خود جلب کند. در وادی حب یا عشق اراده و استقام...
	عطار در منطق الطیر وادی عشق را اینگونه تصویر میکند:
	از دیدگاه عطّار مدار عالم- همچون مدار هستی خود او – بر عشق میگردد. (نک: صارمی، 1389، ج 2: 189) عطّار معتقد است که در ادامه بايد عقل را كنار گذاشت زيرا عقل هادي نيست. در سلوك اهل طريقت، عشق هادي است و مانند آتش بر جان سالك ميافتد و او را با خود به مر...
	«منفیً هِيَ الرّوحُ التي تنأی بنا عن أرضنا نحو الحبيبْ
	منفیً هيَ الأرضُ التي تنأی بنا عن روحنا نحو الغريبْ» (درویش، 2000: 545-544).
	ترجمه: «تبعیدگاه همان روحی است که ما را از سرزمینمان به سوی دوست دور میسازد تبعیدگاه همان سرزمینی است که ما را از روحمان به سوی غربت دور میسازد».
	در عباراتی دیگر محمود درویش به نام وادی عشق نیز به طور مستقیم اشاره دارد. آنجا که میگوید:
	«هل مَسّک «العطّارُ» بالأشعار؟ قلنا. قال: خاطَبني و غابْ
	في بطنِ وادي العشق. هل وقفَ «المعرّي» عند وادي المعرفة؟» (همان: 543).
	ترجمه: «گفتیم: آیا عطار تو را با شعرها لمس نموده است؟ گفت: مرا خطاب قرار داد و در بطن وادی عشق پنهان گشت. آیا معری نزد وادی معرفت ایستاد؟»
	شاعر در این مقطع از قصیده هدهد به طور مستقیم به نام وادی عشق در کنار نام عطار اشاره نموده است و حتی در ادامه سخن خویش به نام وادی معرفت که یکی از هفت وادی سلوک است اشاره مستقیم دارد و آن را ذکر نموده است.
	معرفت

	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت میداند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت میداند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت میداند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	محمود درویش نیز در قصیده هدهد به معرفت اشاره نموده و این چنین سروده است:
	«لا يرجعونَ من الضياعِ لکي يضيعوا في الضياع. ويعرفونَ
	أن الطريقَ هو الوصول إلي بداياتِ الطريقِ المستحيل» (درويش، 2000: 541).
	ترجمه: «از گمراهي باز نميگردند تا در گمراهي گم شوند و ميدانند که راه همان رسيدن به آغاز راه غير ممکن است».
	شاعر در مقطعي از قصيده به نام وادي معرفت نيز اشاره داشته و ميگويد:
	«هل مَسّک «العطّارُ» بالأشعار؟ قلنا. قال: خاطَبني وغابْ
	في بطنِ وادي العشق. هل وقفَ «المعرّي» عند وادي المعرفة؟» (همان: 543).
	ترجمه: «گفتيم: آيا عطار تو را با شعرها لمس نموده است؟ گفت: مرا خطاب قرار داد و در بطن وادي عشق پنهان گشت. آيا معري نزد وادي معرفت ايستاد؟»
	توحيد

	توحيد در لغت حکم نمودن به يکتا بودن يک چيز و علم داشتن به يگانگي آن است و در اصطلاح اهل حق و معرفت، مبرّا دانستن ذات خداوند از هر چيزي است که در فهم بگنجد و يا به گمان آيد (نک: جرجاني، 1368: 31). بعد از شناختن عاشقانة ذات و صفات الهي سالك با گذراندن د...
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برميکنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان ميگويد:
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برميکنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان ميگويد:
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برميکنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان ميگويد:
	محمود درويش نيز در مورد توحيد در قصيده خويش اينگونه ميگويد:
	«قلنا له: لسنا طيوراً کي نطيرَ. قال: لن تصلوا إليه، الکُلُّ له
	والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «به او گفتيم: پرندگاني نيستيم تا پرواز کنيم. گفت: هرگز به او نخواهيد رسيد. همه چيز براي اوست. همه چيز در اوست و او در همه چز است. او را جستجو کنيد تا او را در او بيابيد پس او در اوست».
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار ميگيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که ميگويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان ميدارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار ميگيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که ميگويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان ميدارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار ميگيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که ميگويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان ميدارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	سالک در اين وادي در کثرت وحدت ميبيند و آنچه در دنيا بيند مظهر يگانه حقيقت داند و بس (نک: نوري، 1370: 199).
	حيرت

	يکي ديگر از اشتراکات ميان اين دو اثر آن است که هر دو به حيرت و سرگرداني اشاره نمودهاندکه عطار در منطق الطير حيرت و سرگرداني را به عنوان يک وادي معرفي مي کند.
	حيرت يعني سرگرداني و در اصطلاح اهلالله امري است که بر قلوب عارفين در موقع تأمّل و حضور و تفکّر آنها وارد ميشود وآنها را تأمّل و تفکّر حاجب ميگردد (نک: سجّادي، 1375: 331). در اين وادي سالك از سخن گفتن دم فروميبندد و فقط متوجّه ذات بيكران الهي ميشو...
	در اين وادي مردم را نصيب جز خيال نيست چه، هيچکس نميداند که در آنجا حال چيست و سرّ آن کدام است. هرکه در اين وادي افتد پي گم ميکند و جز حسرت بسيار و سرگشتگي او را نصيبي نيست. همه در اين وادي بيپايان سرگرداناند، نه از حال رفتگان خبر دارند و نه خود ر...
	محمود درويش در قصيده خود ميگويد:
	«من أين جئنا؟ يسأل الحکماءُ عن معني الحکايةِ والرحيلِ
	وأمامنا آثارنا، ووراءنا الصفصاف. من أسمائنا نأتي إلي
	أسمائنا و نخبئ النسيان عن أبنائنا» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «از کجا آمدهايم؟ حکما از مفهوم حکايت و کوچ ميپرسند حال آن که در برابر ما آثار (بقاياي) ماست و پشت سر ما درخت بيد است. از اسمهايمان به سوي اسمهايمان ميآييم و فراموشي را از فرزاندانمان پنهان ميکنيم».
	«هل نحن مَن کنّا و ما سنکون؟ قال: توحّدوا فيکل دربْ
	وتبخّروا تَصِلوا الي من لا تدرکه الحواس. وکل قلبْ
	قلنا، وقد مِتنا مراراً وانتشينا: نحن عُشّاقٌ وحَسْبْ» (همان: 544).
	ترجمه: «ما چه کساني بوديم؟ و چه خواهيم بود؟ گفت: در هر مسيري يگانه باشيد و متّحد شويد تا به آن چيزي که حواس و هر قلبي آن را درک نميکند، دست يابيد. گفتيم: و بارها مردهايم و مست گشتهايم: ما عاشقيم و بس».
	همچنان که در مقطعي ديگر باز چنين ميگويد: «هل نحن مَن کنّا و ما سنکون؟» ما چه کساني بوديم؟ و چه خواهيم بود؟ با اندکي تأمل در اين مقاطع ميتوان گفت شاعر دچار نوعي حيرت فلسفي است که آن را در شعر خود وارد نموده و مدام در پي آن است که بداند از کجا آمده و...
	اشتراک در ساير موارد
	داشتن هدف

	با اندکي تأمل در دو قصيده ميتوان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود ميباشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	با اندکي تأمل در دو قصيده ميتوان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود ميباشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	با اندکي تأمل در دو قصيده ميتوان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود ميباشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	محمود درويش نيز در قصيده خود به اين امر اشاره دارد که در پي يک جامعه آرماني است. آنجا که قصيده خود را اينگونه آغاز ميکند:
	«لم نَقتَرِبْ مِن أرضِ نجمتنا البعيدة بَعدُ. تأخذُنا القصيدة
	مِن خُرْمِ إبرَتِنا لِنَغزِلَ للفضاءِ عباءَة الأفُق الجديدة» (درويش،2000: 539).
	ترجمه: «نزديک سرزمين ستاره گونة دوردستمان نشديم. قصيده، ما را از سوراخ سوزنمان ميبَرَد تا چادر افقهاي جديد را براي فضا ببافيم».
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان ميدارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشدهاست و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر ميباشد که براي آن دست به سفر ميزند. چرا که محمود درويش در جامعهاي زندگي ميکند که جامعه آرماني وي...
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان ميدارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشدهاست و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر ميباشد که براي آن دست به سفر ميزند. چرا که محمود درويش در جامعهاي زندگي ميکند که جامعه آرماني وي...
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان ميدارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشدهاست و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر ميباشد که براي آن دست به سفر ميزند. چرا که محمود درويش در جامعهاي زندگي ميکند که جامعه آرماني وي...
	اشاره به موضوع سفر

	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر ميباشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) ميخواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که ميگويد:
	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر ميباشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) ميخواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که ميگويد:
	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر ميباشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) ميخواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که ميگويد:
	محمود درويش نيز در اين قصيده به طور مستقيم به لفظ سفر اشاره نموده است و راه رسيدن به جامعه آرماني را حرکت ميبيند نه سکون. آنجا که ميگويد:
	«ويسافرُ السّفرُ - الصدي منّا إلينا. لم نکن حَبَقاً -
	لِنرجعَ في الرّبيع إلي نوافذنا الصغيرة. لم نکن وَرَقاً -
	لتأخذَنا الرّياح إلي سواحلنا. هنا و هناك خط واضح» (درويش، 2000: 539).
	ترجمه: «سفر مسافرت ميکند - پژواک از ما به سوي ماست. ما گياه تره نبوديم – تا در بهار به سوي پنجرههاي کوچکمان باز گرديم. برگ (هم) نبوديم – تا بادها ما را به سواحل ببرد. اينجا و آنجا خطي واضح براي سرگرداني است».
	درويش در اين مقطع تعبير «يسافر السفر» را برميگزيند. به اين معنا که سفر هم سفر ميکند. پس چرا ما براي رسيدن به خواسته خويش که همان جامعه آرماني است دست به سفر نزنيم و سکون را برگزينيم؟ شاعر در ادامه بيان ميدارد ما همواره براي رسيدن به هدف خويش تلاش ک...
	اشتراک در راهنما

	يکي ديگر از وجوه اشتراک ميان دو قصيده اشتراک در راهنماي سفر است. در هر دو اثر هدهد به عنوان دليل و راهنماي سفر برگزيده ميشود.
	در منطق الطير عطار چنين ميسرايد:
	شاعر در چندين جا در منطق الطير به رهبري هدهد اشاره کرده و براي هدهد القابي را نيز متصور ميشود؛ مثلا هدهد رهبر، هدهد هادي و...:
	در قصيده محمود درويش نيز شاعر در چندين جا به اين موضوع اشاره داشته و ميگويد:
	«أنا هُدهُدٌ - قال الدّليلُ لسيد الأشياء - أبحثُ عن سماء تائهة
	... أنا هُدهُدٌ - قال الدليل لنا - و طار مع الأشعّة و الغبار
	من أين جئنا؟ يسأل الحکماء عن معني الحکاية والرحيل
	... أنا هُدهُدٌ - قال الدليل - سأهتدي للنبع إن جفّ النباتُ» (درويش، 2000: 540)
	ترجمه: «رهبر به بزرگ اشياء گفت: من هدهدم. دنبال آسماني سرگردان ميگردم... راهنما به ما گفت: من هدهد هستم در حالي که همراه شعاعها و غبار پرواز ميکرد از کجا آمدهايم؟ حکما از مفهوم حکايت و کوچ ميپرسند... راهنما گفت: من هدهدم. اگر گياهان هم بخشکند به ...
	«أنا هُدهُدٌ - قالَ الدليل - و طار منّا. طارت الکلماتُ - » (همان: 543)
	ترجمه: «راهنما گفت: من هدهدم و از ميان ما پرواز کرد. واژهها به پرواز درآمدند».
	با دقت در مقاطع ذکر شده از قصيدة هدهد ميتوان دريافت که محمود درويش نيز هدهد را به عنوان راهنما و رهبر معرفي ميکند و از او با لفظ «الدليل» سخن ميگويد.
	بهانه آوري

	با تأمل در دو اثر ميتوان گفت يکي ديگر از اشتراکات ميان آنها اين است که همراهان در هر دو اثر به دنبال بهانهآوري هستند تا خود را از تلاش مبرا سازند. در منطق الطير هريک از پرندگان با بهانههاي مختلف از ادامه راه منصرف ميشوند آنگونه که عطار ميگويد:
	به تعبيري ديگر ميتوان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانههاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	به تعبيري ديگر ميتوان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانههاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	به تعبيري ديگر ميتوان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانههاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	محمود درويش نيز در قصيده خود بيان ميدارد که همراهانش مدام بهانهتراشي ميکنند:
	«قلنا له: لَسنا طيوراً کي نطير. فقال: أجنحتي زماني
	والعشق نار العشق، فاحترقوا لتلقوا عنکم جسد المکان» (درويش،2000: 540).
	ترجمه: به او گفتيم: پرندگاني نيستيم تا پرواز کنيم. گفت: بال و پر من، زمان من است و عشق آتش عشق است. پس آتش بيافروزيد تا جسم و جسد مکان را از خودتان دور سازيد.
	«قلنا: تَعِبنا من بياض العشق واشتقنا إلي أمّ و يابسةٍ و أبٍ» (همان: 544).
	ترجمه: گفتيم: از روشنايي عشق، خسته شديم و مشتاق و دلتنگ مادر و وطن و پدر شديم.
	«أنا هُدهدٌ - قال الدليل- ونحن قلنا: نحن سرب من طيور
	ضاقتْ بنا الکلمات أو ضِقنا بها عطشاً و شردّنا الصدي
	و إلي متي سنطير؟ قال الهدهدُ السکرانُ: غايتنا المدي
	قلنا: و ماذا خلفَه؟ قال المدي خلفَ المدي خلفَ المدي
	قلنا: تعبنا. قال: لن تجدوا صنوبرة لترتاحُوا. سدي
	ما تطلبون من الهبوطِ، فحلِّقوا لتُحَلّقوا. قلنا: غداً
	سنطيرُ ثانيةً.. فتلك الأرض ثدي ناضج يمتصّه هذا الغمام» (همان: 546-545).
	ترجمه: راهنما گفت: من هدهدم و ما گفتيم ما دستهاي از پرندگان هستيم. کلمات از (دست) ما به تنگ آمده و يا ما از روي عطش نسبت به آن به تنگ آمديم و ما پژواک را آوراه ساختيم و تا کي پرواز خواهيم کرد. هدهد مست گفت: هدف نهايي ما دوردستهاست. گفتيم: پشت آن چيس...
	در مقاطع ذکر شده در بالا مشاهده ميشود که در قصيده هدهد نيز چيزي شبيه آنچه در منطق الطير بود به چشم ميخورد. يعني پرندگان بهانه ميآورند تا هدهد را پيروي نکنند. شاعر با عبارات مختلفي همچون «قلنا له: لَسنا طيوراً کي نطير»، «قلنا: تَعِبنا من بياض العشق»...
	نتيجهگيري:

	1. دقت در دو محتوای قصیده ما را به این امر رهنمون میسازد که محمود درویش با منطق الطیر آشنایی داشته و تحت تأثیر این امر شروع به سرودن قصیدةهدهد نموده است. به تعبیری دیگر محمود درويش با تأثيرپذيري از منطقالطّير عطّار به سرودن قصيده خود با عنوان هدهد پ...
	2. در هر دو اثر رسيدن به کمال و جامعه آرماني، هدف است و سفر راهي براي رسيدن به هدف در نظر گرفته شده است. در منطقالطّير، گمشده سالکان سيمرغ است؛ پس سفر براي دستيابي به وي صورت ميگيرد و در هدهد، درويش به دنبال دستيابي به جامعه آرماني است که همواره آن ...
	3. شخصيّتهاي مطرحشده در منطقالطّير بسيار فراوان و شخصيّتهاي مذکور در قصيده هدهد محدود ميباشد. از آنجا که عطّار در اثر خويش هدف داستانپردازي داشته لذا شخصيتهاي گوناگون در منطقالطّير ديده ميشود که عطّار در طول سفر خويش، آنان را معرّفي ميسازد و...
	4. از نکات قابل ذکر در تطبيق دو قصيده آن است که هر دو شاعر هدهد را صاحب اسرار معرفي مينمايند تحت عناويني چون «يا هدهدَ الأسرار» و...؛ و اين خود از وجوه تشابه ميان دو اثر است. اما با اين تفاوت که هدهد در نزد درويش «الهدهدُ السکران» خوانده شده و گويا س...
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